
ــته مي شود. پس آن گروه معاويه و سپاه  طغيانگر كش
اوست. ما طغيانگريم. 

ــن حيله هاي  ــت به دام ــيد. دس ــه معاويه رس ــر ب خب
ــتيم  ــد. خبيثانه خنديد. عمار را ما نكش عمروعاص ش
ــتن داد. حيله كارگر شد. لشكر براي  علي او را به كش
كشتن علي كه عمار را با خود به ميدان كشانده بود و 
باعث قتل او شده بود محكم تر شمشير مي زد. حضرت 
ــيد... پس حتماً قاتل حمزه سيدالشهدا  غريبانه آه كش
هم كفار نبودند، پيامبر بود چرا كه حمزه همراه پيامبر 

به جبهه رفته بود. 
منبع:

ابن ابي الحديد از علماي بزرگ اهل سنت ـ شرح نهج البلاغه 
ـ مروج الذهب از كتب اهل سنت. 

شام به دست او فتح شده بود. و او بود كه اسلام را به 
آنجا برد. اما اكنون به خاطر جرمي بزرگ و نابخشودني 
ــت. شرب خمر  به همراه فرزندش در غل و زنجير اس

آزاد بود ولي حب علي نه. چه روزگار غريبي.
يك راه خلاصي بيش تر نمانده است. ولي گمان نكنم 
او بپذيرد... معاويه گفت: اگر هجو علي كني خودت و 
ــدت آزادي. گفت: من بميرم هجو علي نمي كنم  فرزن
فقط يك درخواست دارم: مرا بعد از پسرم بكشيد. علت 
را پرسيدند گفت: من آنقدر به علي عشق مي ورزم كه 
ــتيم را فداي او مي كنم اما مي ترسم پسرم با  تمام هس

ديدن خون من نتواند صبر كند و ايمان ببازد. 

عايشه 
ــت ام سلمه را هم راضي كند لشكري به  اگر مي توانس
بزرگي ارتش شام را بسيج مي كرد. اما ام سلمه او را به 
ــوگند  ياد گفته پيامبر انداخت كه گفته بود «به خدا س
ــد از ايمان  ــته باش ــي كينة علي را به دل داش هر كس
ــلمه همراه  ــه و ام س ــت.» و زماني كه عايش خارج اس
پيامبر بودند حضرت خطاب به آن دو فرمود: اي كاش 
ــتر گنهكار كدام يك از شماست  مي دانستم همراه ش
كه سگ هاي منطقة حوأب به سوي او پارس مي كنند. 
ــول پناه مي برم. پيامبر به تو  و من گفتم به خدا و رس
ــي.  ــخص نباش رو كرد و گفت: مواظب باش تو آن ش
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زن ها از هوو متنفرند. اما او علي را نمي توانست تحمل 
كند. هر وقت پيامبر را مي ديد علي هم با او بود. عايشه 
ــن و حسين  ــد. و پيامبر خطاب به حس بچه دار نمي ش
پسرم، پسرم مي كرد. و اين برايش قابل تحمل نبود. 

 از آزار پيامبر هم ابايي نداشت. براي خودش هم دست 
ــم تحمل نكرد و بر  ــم پيدا مي كرد. يك بار خدا ه ه
پيامبرش سوره تحريم را نازل كرد و يك لشكر بزرگ 
از خدا و ملائك و مؤمنين را به دفاع از پيامبر فرستاد.
ــزا مي گفت حتي  ــان به بدي ياد مي كرد. ناس  از عثم
مخالفانش را براي كشتنش تحريك كرد ولي همين 
ــاس عوض كرد و خونخواه عثمان  كه عثمان مرد، لب

ــد و معلوم بود كه او علي را قاتل مي داند همو كه از مردم  ش
براي عثمان امان گرفته بود.  

طلحه:
ــت. نمي خواهم حرف سياسي بزنم اين  ملاك حال افراد اس
ــنيديم اين سخن امام  جمله را روزگار مي گفت. پس ما كه ش
خميني(ره) است. من هم شنيده ام. امام چون حرف هاي تاريخ 
را خوب مي شنيد اولين بار او براي ما تعريف كرد وگرنه زودتر 

از امام، استاد پر تجربه تاريخ تكرار كرده بود. 
ــيرش راه اسلام را باز كرده بود. اصلاً خودش شده بود  شمش
شمشير اسلام. چه قدر مايه بركت بود. ولي يكباره همه چيز 

عوض شد.

         نميـر!وجـدان،            

اباذر
ــت. يا شايد عين  ــاني مهم اس بود و نبودت براي چه كس

خيال كسي نيست كه شما هستي يا نه؟ 
اباذر را ببين. پيامبر از ديدنش خوشحال مي  شد. حضرت 
ــت داشت منافقان از دستش خواب راحت  علي او را دوس
ــتند. بهترين دوست سلمان بود مرتب روي اعصاب  نداش

دشمنان عليg رژه مي رفت. 
ــت) صحابي پيامبر بود. او هم  (يك عيب ديگر هم داش

فراوان با رسول االله بود. 
ــت و فقط از حق دفاع  ــر از اين كه حق هم مي گف ... غي

مي كرد. 
ــام تبعيد  ــن آخري قابل تحمل نبود. براي همين به ش اي
شد. معاويه هم از دستش عاصي شد. فرستادش به ربذه. 
بيابان بي آب و علف تا ديگر وجدان بيداري نباشد و علي 

از دوريش گريه كرد. 

سلمان
ــد تو راه  ــي نباي ــلمان باش ــت اگر مي خواهي مس مي گف
ــودت را بروي پيامبرn راه خودش را. بايد پيرو پيامبر  خ
ــي. اين را بارها گفته بود ولي بايد نگاه مي كردي تا  باش

مي شنيدي اگر فقط گوش مي دادي نمي فهميدي.

سنجة حق، عمار 
اصحاب پيامبر براي مشورت گردهم آمده بودند. بني اميه 
ــته. بايد به خليفه شكايت كنيم.  همه چيز را زير پا گذاش

همه سنت هاي پيامبر نابود شده است. 
نامه اي نوشتند و با احتياط و احترام شكايت خود را گفتند. 
ــي نامه را به خليفه  ــكلي ديگر پيش آمد. چه كس اما مش
ــم او قرار نگيريد. همه به عمار نگاه  بدهد كه موجب خش

كردند. 
اين نامه دست خودت را مي بوسد. چون از همه مسن تري 
و حتي عثمان هم تو را به بزرگي مي شناسد. ما خودمان 
شنيديم كه مي گفت: از پيامبر شنيدم بهشت مشتاق سه 

نفر است: عليg، سلمان و عمار. 
ــراي عثمان رسيد خليفه مي خواست از خانه بيرون  بر س
برود. گفت چه كاري داري؟... كار شخصي ندارم اصحاب 
ــته اند. چند سطر آن را خواند با  پيامبر نامه اي برايت نوش

غضب نامه را بر زمين انداخت. 
خوب نكردي. نامه اصحاب پيامبر محترم است خوب بود 

مي خواندي و جواب مي دادي. 
عصباني شد... دروغ مي گويي عمار...

ــر و صورت خاك آلود و خوني به محل تجمع  عمار با س
ــت خليفه و  ــد؟ هيچ... مرحم ــت. چه ش اصحاب برگش

غلامانش است. 

ــتند  ــد از پا درآورد ولي اگر عمار را مي كش علي را نمي ش
.gدو ضربه زده بودند يكي به عمار يكي به قلب علي

ــكر معاويه ولوله شد. ما چه كرديم؟ عمار صحابي  در لش
پيامبر را كشتيم. مگر پيامبر نفرموده بود او به دست گروه 
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